
اشاره
نوشـتة زیر متن سـخنراني امام موسـي صدر است كه 
در تاریخ هفتم مهر 1344 در شـهر قم در حضور بزرگاني 

چـون سـید محمدباقـر سـلطاني طباطبایـي، 
استاد شـهید مرتضي مطهري، و جمع كثیري 

از علمـا و فضـلاي آن روز حوزة علمیه ایراد شـده 
است.

بـه لحـاظ اهمیـت آن بـراي دبیـران دیني و 
قـرآن تقدیـم خوانندگان مجله رشـد قـرآن و 

معـارف اسـلامي مي شـود.
»بسـم  الله  الرحمـن  الرحیـم. الرحمـن. علم 
القـرآن. خلـق الانسـان. علمه البیان. الشـمس 

و القمـر بحسـبان. و النجم و الشـجر یسـجدان. 
و السـماء رفعهـا و وضـع المیـزان. الا تطغـوا في 

المیزان1«.
بـراي بنـده موجـب بسـي افتخار اسـت كـه خارج 

از برنامـه دعـوت شـده ام و آقایان اجتمـاع كرده اند تا به 
این سـخنراني گـوش فرادهند. این افتخـاري را كه به بنده 
محول شـده اسـت، تكریم و احتـرام فوق العـاده اي مي دانم 

و از ایـن بابـت به خـود مي بالم.
البتـه آقایانـي كه این افتخـار را بـه بنـده داده اند، خیلي 
هـم راه دوري نرفته انـد. چون آخر، بـر فرض هم كه لیاقت 
ذاتـي نداشـته باشـیم،  یـك سـرباز از جنـگ برگشـته ایم. 
یعنـي محـل كار مـا را خداوند متعـال در جایي قـرار داده 
كـه سینه به سـینه در مقابل دشـمن هسـتیم. كاملًا تلخي 
كوتاهـي كـردن را حـس مي كنیم. ضربت هاي شـكننده و 
خردكننـدة دشـمنان اسـلام را از نزدیك لمـس مي كنیم. 
یعنـی، بنا بـه اصطلاح جنگي، در خط مقدم آتش هسـتم. 
خـب، اگـر سـربازي را كـه از جبهه برگشـته مـورد تكریم 
و احتـرام قـرار دهنـد، كار نابه جایـي نیسـت. امیـدوارم كه 
بتوانـم، در ایـن مدت خیلي كوتاه، خلاصه اي از مشـاهدات 
و اطلاعـات خـودم را به عـرض برادران عزیـزم كه در اینجا 
تشـریف دارنـد برسـانم، تـا ان شـاءالله مـورد اسـتفاده قرار 
گیـرد و نیـز قدمـي در راه بـه ثمر رسـیدن ایـن جهادها و 

فعالیت ها باشـد.

نظم و انضباط از نظر قرآن
آیـه اي را كـه در ابتـداي سـخنانم از »سـورة الرحمـن« 
قرائـت كـردم، مـورد توجه قـرار مي دهم: »و السـماء رفعها 
و وضـع المیـزان.« از ایـن آیـه چـه چیـزي به نظـر آقایان 
مي رسـد؟ خداونـد در مقام بیـان نعمت هاي خـود، پس از 
ذكـر چند نمونـه، مي فرمایـد كه »آسـمان را برافراشـت.« 
را  آسـمان  خـدا  گذاشـت.«  تـرازو  مي فرمایـد:»و  بعـد 
برافراشـت و تـرازو گذاشـت خداونـد کجـا ترازو گذاشـت؟ 

ایـن ترازویـي كـه خـدا گذاشـته، آن گاه كه آسـمان را 
برافراشـته، كجاسـت؟ شـاید معنایـش این طـور باشـد 
كـه بنـده مي فهمـم، كـه منظـور از »وضـع المیـزان« 
ایـن اسـت كـه جهاني كـه خدا خلـق كرده و آسـماني 
كه برافراشـته، براساسـي منظم،  دقیق و حسـاب شـده 
بـوده اسـت. یعني خدا ایـن جهان آفرینش را براسـاس 
حسـابي دقیـق، كه با ترازو سـنجیده شـده،  خلق كرده 
اسـت. عالم منظم اسـت. به خصـوص كه قبـل از آن به 
آیة »الشـمس و القمر بحسـبان« نیز اشـاره شـده 
اسـت. یعنـي خورشـید و مـاه پدیده هایي حساب شـده 

. هستند
منظـور آن اسـت كـه در ایـن آیـه اعلان شـده اسـت 
كـه ایها النـاس، ایـن عالـم بزرگي كـه مـا در آن زندگي 
مي كنیـم، بـا نهایت دقـت و نظم و انضباط برقرار شـده 
اسـت. یعني نظم و انضباط بر جهـان حكومت مي كند.

خـب، چـرا خـدا ایـن حـرف را بـه مـا مي زنـد؟ »الا 
في المیـزان.« تطغـوا 

بـراي اینكـه مـا هـم اگـر بخواهیـم فرزنـد ایـن دنیا 
باشـیم، اگـر بخواهیـم زنـده باشـیم، اگـر بخواهیـم 
فعالیـت و تلاشـمان بـه ثمـر برسـد و اگـر دوسـتدار 

شناخت
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خلودیـم، بایـد منظـم كار كنیـم. بلبشـو و بي نظمي، جز 
فنـا در ایـن دنیـا، نتیجـه اي ندارد، زیـرا دنیایي اسـت كه 
همه چیـزش منظـم اسـت. مـا هم اگـر منظم باشـیم، به 
ثمر مي رسـیم. و اگر بخواهیم به ثمر برسـیم و از عمرمان 
نتیجـه بگیریـم، بایـد منظم باشـیم. ایـن اصل به مـا یاد 
مي دهـد كـه همـه چیزمـان، در زندگـي داخلي مـان،  در 
زندگـي مالي مـان، در وضـع درس خواندنمـان، در وضـع 
جواب  نامه، در نوشـتن  هایمان در معاشـرت با دوستانمان، 
در روش تحصیلـي و روحاني مـان، در روش تبلیغاتیمان و 
در هـر چیزي كه در ادارة آن سـهیم هسـتیم،  باید منظم 
باشـیم. اگـر منظـم نباشـیم، نابـود و بي اثر خواهیم شـد؛ 
درسـت ماننـد كسـي كه در شـهري با هـواي اسـتوایي و 
گـرم بخواهد لباس پشـمي به تن كند و بـراي گرما آماده 
نباشـد، یـا كسـي كـه در زمسـتان بخواهد لباسـي نازك 
بپوشـد، یـا كسـي كه برخـلاف جریـان آب بخواهد شـنا 

. كند
چنیـن آدمي البته نمي تواند موفق شـود. دنیا براسـاس 
حـق و عـدل و انضبـاط و نظـم اسـتوار اسـت. اگر كسـي 
بخواهـد بي نظمـي كند، در ایـن دنیا به نتیجه نمي رسـد 

و هیـچ تردیدي در آن نیسـت.
ایـن مطلـب از آیات بسـیاري اسـتنباط مي شـود. اینكه 
جهـان آفرینش جهاني منظم اسـت، هر چیـزي به مقدار 
اسـت، »و ماننزله الا بقدر معلوم«2 . و » و انبتنا فیها 
من كل شـيء موزون«3بارها در قرآن تكرار شـده است، 
و آقایـان بهتـر مي داننـد. شـاید ده ها آیة به خصـوص این 
موضـوع را بـه انسـان تذكـر مي دهند كه ایـن عالم منظم 
اسـت، دقیق است، حسـاب دارد؛ بادش، هوایش، آفتابش، 
بارانش، موج دریایش، بادهاي موسـمي اش، شب و روزش، 
كوتاه و بلند شـدن روز و شـبش، همه و همه روي حساب 
اسـت. اي انسـان، تـو هـم اگـر مي خواهي موفق شـوي و 
اگـر مي خواهـي در ایـن جهـان از عمرت بهره ببـري و به 
نتیجـه برسـي، باید با جهـان آفرینش هماهنگ باشـي و 
منظـم شـوي. ایـن سـخنِ قـرآن اسـت. حال اگر كسـي 
گفته اسـت كه بي نظمـي بهتر از نظم اسـت،  به نظر بنده 
خـلاف آن چیـزي اسـت كه مـا از قـرآن مي فهمیـم. این 

یـك مقدمة مختصر.

دنیای امروز دنیاي تشكیلات است
امـا مقدمـة كوتـاه دوم: بنـده نمي خواهم تفسـیر بگویم 
یـا نصیحـت كنـم، یعنـي زیـره بـه كرمـان ببـرم. بنـده 
مي خواهـم مشـاهدات خـود را بـراي آقایـان بیـان كنـم. 
منتهـا یـك مقدمـة مختصـر بـراي آقایـان عرض كـردم. 
مقدمة دوم، و باز كوتاه،  این اسـت كـه روزگاري، در صدها 
سـال پیـش از ایـن، همه چیـز در دنیـا به صـورت فـردي 
بـود. دولتـش دیكتاتـوري بـود، اسـتبداد بود،  فـردي بود؛ 
تجارتش براسـاس معامـلات فردي بود؛ یـك نفر یك نفر  
تاجـر بودنـد؛ دخـل و خرجـش را هـر كس خـود تنظیم 

مي كـرد؛ همه چیـز در دنیا صورت فردي داشـت: زراعتش،  
تجارتش، درس خواندنش، دولتش، سیاسـتش، روزنامه اش 
و همه چیـز بـه شـكل فـردي بـود. در آن زمـان، اگـر مـا، 
یعنـي قـواي دینـي و راهنمایـان اخلاقـيِ بشـر، به صورت 
فـردي فعالیت مي كردیم، تا حدودي معقـول و موجه بود. 
عیبي نداشـت. براي اینكه ما هم هماهنـگ با همه بودیم. 
یكـي در مقابل یكـي. آن ها تنها بودند،  مـا هم تنها بودیم.
امـروز همه چیـز به صـورت دســـــــــته جمعي  امـا 
و  اسـت: دولت هـا تشـــكل ها  و سـازمان یافته درآمـده 
سـازمان ها دارنـد؛ تجـارت به صـورت شـركت هاي وسـیع 
و محیرالعقول درآمده اسـت؛ تبلیغات مؤسسـات وسـیعي 
دارد؛ مطبوعات مشـي واحد اتخاذ كرده اند؛ سیاسـتمداران 
احـزاب را به وجـود آورده انـد؛ فلاحت و كشـاورزي مكانیزه 
شـده و در قالـب شـركت ها درآمـده اسـت. در ایـن دنیاي 
سـازماني،  اگـر ما باز بخواهیـم تك روي كنیـم، به نظر من 
نهایـت سـادگي اسـت. ما اگـر امـروز عملِ دسـته جمعي 
نداشـته باشـیم كلاهمـان پـس معركه اسـت كه هسـت! 
براي اینكه همه چیز منظم و تشـكیلاتي و سـازماني است. 
شـما جایي نشـان دهید كه تنها پیش بروند،  بي سـازمان 
راه برونـد، بي تشـكیلات پیـش برونـد،  یا تـك روي كنند. 

نمي توانیـد پیـدا كنید.
این هـا دو مقدمـة عـرض بنـده بـود. مقدمـة اول اینكـه 
جهـان منظم اسـت، پـس نمي شـود بي نظم زندگـي كرد. 
مقدمـة دوم اینكـه جامعـة امـروز همه چیزش مؤسسـاتي، 
سـازماني و تشـكیلاتي اسـت و اگر ما بخواهیم بي سـازمان 
و بي تشـكیلات فعالیـت كنیـم،  موفـق نخواهیم شـد. حالا 
اگـر ایـن دو مطلـب را پذیرفتیـد كـه چـه بهتـر. اگـر هـم 
نپذیرفتیـد،  به 50 سـال پیش تا حـالا مي ماند كه همه مان 
خُـرد شـدیم،  له شـدیم، قوایمان تلف شـد، هر كـس به راه 
خـودش رفـت، هر كس با دیگـري تضارب و تزاحم داشـت 
و مشـكلات بي شـماري پیش آمد. نتیجه هم این شـد كه 
دیگـران هزاران فرسـنگ از ما پیش افتـاده و رفته اند، اما ما 
هنـوز همین جا هسـتیم و باز هـم مي مانیم. میـل خودتان 
اسـت. مي خواهیـد بپذیریـد،  نمي خواهیـد هـم نپذیریـد. 

این هـا دو مقدمـة كوتاه بنـده بود.

مشاهدات من از نظم و تشكیلات دیگران
حـالا بـراي اینكه عـرض كنم دیگـران چگونـه منظم و 
سـازمان یافته هسـتند، مشـاهدات خـود را بیـان مي كنم. 
لبناني كه بنده در آن هستم، یكي از پایگاه هاي مسیحیت 
و بلكـه بزرگ تریـن پایگاه مسـیحیت غربـي در خاورمیانه 
اسـت. چـون آقایان مي دانند كه مسـیحیت در آغـاز دچار 
یـك شـكاف بزرگ شـد: مسـیحیت غربـي كه تابـع پاپ 
بود، و مسـیحیت شـرقي كـه از آن جدا شـد و ارُتودوكس 
نامیده شـد. مسـیحیان غربـي تابع پاپ را تصـور نفرمایید 
كـه یـك فرقـه هسـتند. كلمـة »كاتولیـك« بـه معنـاي 
مجموعه اسـت، نه یـك فرقة معین. فرق بسـیار متعددي 

جهان آفرینش 
جهاني منظم 

است، هر چیزي 
به مقدار است، 

»و ماننزله الا 
بقدر معلوم«. و 
» و انبتنا فیها 
من كل شيء 

موزون« بارها در 
قرآن تكرار شده 

است، و آقایان 
بهتر مي دانند. 
شاید ده ها آیة 
به خصوص این 

موضوع را به 
انسان تذكر 
مي دهند كه 

این عالم منظم 
است، دقیق 

است، حساب 
دارد؛ بادش، 

هوایش، آفتابش، 
بارانش، موج 

دریایش، بادهاي 
موسمي اش، 

شب و روزش، 
كوتاه و بلند 
شدن روز و 

شبش، همه و 
همه روي حساب 

است
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هسـتند كـه همـه در زیـر لـواي واتیـكان و پـاپ زندگـي 
مي كننـد. این هـا یـك شـاخه اند. شـاخة دوم، مسـیحیان 
شـرقي یـا »ارتودوكس« ها هسـتند. ارتودوکس ها مرکزیت 
جهانـی ندارنـد. تابـع پطرک هـای خودشـان هسـتند. هـر 
منطقـة وسـیعي یـك پطـرك و، بـه تعبیـر صحیح تر، یك 
پَطْرِیَـرْك یـا، بـه تعبیـر عربـي قدیم مـا، كـه در مباحثات 
حضـرت رضـا)ع( و حضـرت جـواد)ع( مي خوانیـم، 
بَطْریـق دارد. بنابرایـن، هـر منطقـة ارتودوكس نشـین یك 
پطـرك دارد. رئیـس هم ندارند. منتها سـنت بـر این جاري 
شـده است كه پطركِ اسـتانبول، كه امروز »آسیناغوراس« 
نـام دارد، پطرك مسـكوني نامیده شـود. یعنـي اولین مقام 
ارتودوكسـي دنیـا، كـه بر سـایر پطرك هـا رهبـري ادبي و 
اخلاقي دارد، نه اینكه مثل پاپ پیشـواي دیني شـان باشـد. 

پاپ پیشـواي دینـيِ كاتولیك هاي دنیاسـت.
كمـي از مطلـب دور افتـادم. همان طور كه عـرض كردم، 
مشـاهدات بنـده بیشـتر ناظـر بـر لبنـان اسـت كـه مركز 
فعالیـت كاتولیك ها، یعني پیروان پاپ در خاورمیانه اسـت؛ 
چـه فرقة روم كاتولیـك، چه فرقة مارونـي و چه فرقة ارمن 
كاتولیـك و چه فرقة  سـریان كاتولیك. چهـار فرقة طرفدار 
و پیـرو پـاپ در لبنـان فعالیـت مي كننـد. بنابرایـن، بنـده 
مشـاهداتي از كار مسیحیان دارم. از طرف دیگر، سفري نیز 
بـه فرنگ رفتـه ام. واتیـكان را دیده ام، در جلسـة تاج گذاري 
پـاپ شـركت كـرده ام، و لـذا از تشـكیلات و مؤسسـات 
كاتولیكـي جهان هـم تا حـدودي از نزدیك مطلع شـده ام. 
دیگر آنكه سـفري نیز به آفریقاي شـمالي و قاهره داشـته ام 
و از مؤسسـات اهـل تسـنن نیـز تـا حـدودي اطـلاع پیـدا 
كـرده ام. ارتبـاط زیـادي هـم به واسـطة لبناني هـاي مقیم 
آفریقـا بـا آفریقـاي سـیاه دارم. لـذا از فعالیـت  مسـلمان ها 
در آفریقـا كمـي مطلعم. در بعضـي از كنگره هاي اسـلامي 
جهـان شـركت كرده ام و با مسـلمانان دنیـا و رهبران دیني 
آن هـا هم كمي آشـنا هسـتم. یعنـي مي خواهـم تصویري 
اجمالـي و خلاصه اي از فعالیت هاي مسـیحیان براي آقایان 

ترسـیم كنم.

فعالیت هاي تبلیغي مسیحیان
اما مسـیحیان: خدا مي داند كـه وقتي متذكر نوع فعالیت 
مسـیحیان مي شـوم، دلـم آتـش مي گیـرد. ایـن مردمـي 
كـه دینشـان دیـن رهبانیـت اسـت، آن هـم »رهبانیـئ 
ابتدعوهـا«4 بـه قـول قـرآن »مـا كتبناهـا علیهم«5 
منظـم  این قـدر  چطـور  این هـا  دنیـا!  تـارك  رهبانیـت 
شـده اند؟ در مجلـه اي بـه نـام »لایـف« كه یك شـماره اش 
مخصـوص تشـكیلات كاتولیكـي دنیـا بـود، خوانـدم كـه 
سـازمان كاتولیك هـای دنیـا آن قـدر منظم اسـت كه تمام 
احـزاب دنیـا، حتـي احـزاب سـرّي و زیرزمینـي روسـیه را 
پشت سـر نهـاده اسـت. شـما تصـور كنیـد كه بـا حكومت 
پلیسـي كـه در روسـیه اسـت، اگـر یـك حزب سـري ضد 
دولتـي بخواهد در آنجا فعالیت كنـد،  چه مقدار باید منظم 
و دقیـق باشـد. ایـن مجله مي گویـد تشـكیلات كاتولیكي 

دنیـا از احـزاب سـري دنیـا هم منظم تـر و مجهزتر اسـت. 
ایـن مـردم تارك دنیا چنین تشـكیلاتی دارند. حالا ببینیم 

كـه چگونـه كار مي كنند.
تشـكیلات این هـا چند رشـته فعالیـت دارد: یك رشـته، 
رشـتة كلیساهایشـان اسـت. به قول خودشـان )مسیحیان 
عـرب(، مؤسسـاتي كـه رعایـت ابرشـیه مي كننـد؛ یعنـي 
منطقـه اي دارند كه اسـم مـردم را رعیت مي گذارند و اسـم 
كشـیش یا مطـران یا پطـرك را راعي رعیت، یعني شـبان 
ایـن گوسـفندان. راعي ابریشـه همـان راعي منطقه اسـت. 
ایـن فرقه را »راعویه« مي نامند. یعني فرقه اي كه كلیسـاها 
را اداره مي كنـد، نمـاز مي گـزارد،  تشـریفات عقـد و ازدواج 
انجام مي دهد و مراسـم مذهبـي را در »وفیات« كه عرب ها 
بـه آن »جنـات« مي گوینـد، بـه جـاي مـي آورد. بنابرایـن، 

كشـیش ها و اداره كننـدگان كلیسـاها یك دسـته اند. 
دسـتة دیگـر متولیـان دیرهایـی در مسـیحیت هسـتند 
كـه از نظـام كلیسـاها اسـتقلال دارنـد. ایـن دیرهـا خـود 
مؤسسـات مسـتقلي هسـتند كه ابتـدا منفصـل از واتیكان 
پدیـد آمدنـد، امـا بالاخـره به آن ملحق شـدند. ایـن دیرها 
خـود چند دسـته اند. در درجـة اول و از همـة آن ها مهم تر، 

»ژزوئیت هـا« یـا »یسـوعي ها« هسـتند.
كـه  فرموده ایـد  ملاحظـه  همـه  را  »المنجـد«  كتـاب 
ایـن یسـوعی ها همـان  الیسـوعیین«.  مي گویـد: »الآبـاء 
ژزوئیت هـا هسـتند. این هـا فرقـة بزرگـی هسـتند. رئیس 
یسـوعي هاي دنیا را پاپ سـیاه مي نامند. این ها در حقیقت 
حـكام واتیكان هسـتند. مي گویند پاپ سـلطنت مي كند و 
نـه حكومـت، یعني حكومـت واقعي به دسـت ژزوئیت ها یا 
یسوعي هاسـت. یسوعي ها هسـتند كه ادارة امور واتیكان را 

در دنیـا برعهـده دارند.
دیـر  مثـل  هسـتند:  هـم  دیگـري  دیرهـاي  البتـه 
»فرانسیسـكن« و دیـر »دومنیكن«. در لبنان دیري اسـت 
بـه نـام دیـر »عبرین«، و نیز دیري هسـت كه »كسـلیك« 
نامیده مي شـود. این ها انواع دیرهایي هسـتندكه اسـتقلال 
دارنـد. تشـكیلات این هـا را بعـداً عـرض مي كنـم. دیـرِ 
جدیـدي را هـم به وجـود آورده اند كـه دیر »كارگـري« نام 

دارد.

وظایف كلیسا
ایـن تشـكیلات بسـیار مقتـدر كلیسـا، در ادارة امـورِ 
مذهبـي مـردم به قـدري دقیـق اسـت كـه اگـر در دهي 
از دهـات تنهـا یـك خانـوادة مسـیحي حضـور داشـته 
آنجـا  بـه  مخصوصـي  كشـیش  یكشـنبه  روز  باشـد،  
مـي رود تـا مراسـم اقامـة نمـاز را انجـام دهـد. در لبنان 
 دهـي هسـت كـه مركـز شـیعیان اسـت و »جبـع« نـام 
دارد. یـا به قـول خـود لبناني هـا »جبـاع«. همـان جایـي 
كـه »جبعي جبعـي« مي خوانیـم. ده مهمـي اسـت. همة 
سـاكنان آن شـیعه هسـتند و منطقـة پیرامـون آن هـم 
شیعه نشـین اسـت. در ایـن ده یـك خانـواده، تنهـا یـك 
خانوادة مسـیحی وجـود دارد. نه اینکه بخواهم مبالغه کنم. 

خدا مي داند كه 
وقتي متذكر 
نوع فعالیت 
مسیحیان 
مي شوم، دلم 
آتش مي گیرد. 
این مردمي كه 
دینشان دین 
رهبانیت است، 
آن هم »رهبانیئ 
ابتدعوها« به 
قول قرآن »ما 
كتبناها علیهم« 
رهبانیت تارك 
دنیا! این ها 
چطور این قدر 
منظم شده اند؟ 
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خدا مي داند 
كه چطور دارند 

در این دنیا 
رخنه مي كنند 

و همه جا را 
مي گیرند. در 

خودِ لبنان دیري 
هست به نام 

»عبرین«، دیري 
كوچك كه در 

میان بیابان قرار 
دارد و كشیش 
تربیت مي كند. 

رفته رفته و 
در اثر فعالیت 

كشیش ها،  
مدرسه  هایي 
تأسیس شده 

است. تنها دیر 
عبرین اكنون 

82 مدرسه 
دارد. دیر 

دیگري هست 
به نام كسلیك 

كه تازگي 
دانشگاهي هم 
تأسیس كرده 

است 

تنهـا یـک خانـواده، شـامل پـدر و مادر و دو سـه تـا بچه، 
مسـیحي هسـتند. این ده كلیسـایي دارد. آقاي كشـیش 
روزهـاي یكشـنبه مي آید. در كلیسـا اقامة نمـاز مي كند و 

بـاز برمي گـردد.
ده دیگـري هسـت به نـام »روم« كه نصـف جمعیت آن 
مسـیحي اسـت و نصف دیگر آن شـیعه، البته آن نیمه اي 
كه مسـیحي اسـت، جمعیت چنداني ندارد. یعني سـكنة 
آن چند نفري بیشـتر نیسـتند. شـاید مجموعاً به هشـتاد 
نفـر نرسـند. این ده یـك مدرسـه دارد. روزهاي یكشـنبه 
كشیشـي بـراي تعلیـم امـور دیني محصلیـن بـه ده روم 

مي آیـد. درس خـود را مي دهـد و بـاز برمي گـردد. 
یعني شـما در تمام نقاط دنیا، یك مسـیحي كه كلیسـا 
از او غافل شـده باشـد و به او نرسـد و روز یكشـنبه امكان 
نمـاز را برایـش فراهـم نكنـد. اصـلًا نمي یابید. حالا شـما 
تمـام كاتولیك هـای دنیا را تصـور بكنید كه بالـغ بر 500 
میلیون نفر هسـتند. اینكه این 500 میلیـون نفر را این ها 
چطور بایـد كنترل كنند، خدا مي دانـد )خوانندگان توجه 

دارنـد كه ایـن آمار براي 55 سـال پیش اسـت(.
خـب، در مقابـل این ها ما هسـتیم كه وسـط افتاده ایم و 
شـده ایم مثل گوشـت قرباني. دهاتي داریم كه مسیحي ها 
در آن تبلیـغ مي كننـد؛ دهاتـي داریم كه بهایي هـا در آن 

تبلیغ مي كننـد؛ و همین طـور الي آخر.
ایـن وضـع كلیسـاهاي مسـیحي اسـت. البتـه،  غالبـاً 
مدارسـي هـم وجـود دارنـد كـه تابـع كلیسـاها هسـتند. 
این هـا نظیـر همـان ملا هـاي قدیم ما هسـتند كـه در هر 
دهي به صورت مدرسـه تأسـیس شـده اند. كشـیش ها این 

مـدارس را اداره و در آن تدریـس مي كننـد.

سازمان  وسیع دیرها
قسـمت دوم كه بسیار عجیب اسـت، مسئلة دیرهاست. 
یسـوعي ها را براي شـما مثال مي زنم. این یسـوعي ها اول 
در اثـر كوتاهي هایـي كه كلیسـا طي قرون وسـطا نسـبت 
بـه امـور دینـي، مذهبـي و علمـي كـرد، شـكل گرفتنـد. 
لوتري آمد، پروتسـتان ها آمدنـد و از كاتولیك ها منفصل 
شـدند. جواناني بودند كه به نام یسـوعي متشـكل شـدند 
و یـك سلسـله كارهایي شـروع كردند. آمدنـد و دیدند كه 
روحانیـت از مـردم دور شـده، به صـورت اشـرافي درآمده،  
بـه صنـف معینـی بـدل گشـته و از مـردم فاصلـه گرفته 
اسـت. ایشـان براي اینكه به مردم نزدیك شـوند، آمدند و 
مؤسسـاتي درسـت كردند كـه در حقیقت صبغة فرهنگي 
داشـت. دانشـگاه تأسـیس كردند، مدرسه درسـت كردند 
و كشـیش هایي تربیـت كردند كـه غیر از كشـیش بودن، 
وكیـل عدلیه هم هسـتند، مهندس، طبیب، معلم، اسـتاد 
دانشـگاه، فیزیـك دان و شـیمي دان هـم هسـتند و هكذا. 
تمایـز این هـا بـا مردم عـادي فقط یك یقة سـفید اسـت 
و الا لباسشـان عینـاً لبـاس عـادي اسـت. كارشـان هـم 
ادارة امـور بیمارسـتان ها، دانشـگاه ها، مـدارس حرفـه اي،  

دارالایتام هـا و درمانگاه هاسـت.

طبیبـي هسـت در نهایت دقـت و مهـارت،  در عین حال 
كشـیش هـم هسـت. اگـر بـراي شـما عـرض كنـم كـه 
روبرت كخ، كاشـف میكروب سـل، كشـیش بوده اسـت، 
تعجـب نكنیـد. اگر عـرض بكنم كه بسـیاري از كاشـفین 
نظریـات جدیـد كشـیش بوده انـد، تعجب نكنیـد. یكي از 
این هـا همیـن كشـیش بلژیكـي لومتـر اسـت كـه اصل 
توسـعة عالـم را كشـف كـرد؛ كـه عالـم دائماً گسـترده تر 
مي شـود. همیـن نظریه اي كـه با آیة كریمة »و السـماء 
بنیناهـا بایـد و انا لموسـعون«6 منطبق اسـت. یعني 
عالـم در حـال توسـعه اسـت. این نظریـه اي كـه در قرآن 
به آن اشـاره شـده اسـت،  توسـط یك كشـیش بلژیكي به 
نام لومتر طرح شـد. با اینكه كشـیش اسـت، اما اطلاعات 
كیهانـي او به قـدري زیـاد اسـت كـه نظریاتـش مـورد 
اقتباس همة دانشـمندان اسـت. یعني شما در میان طبقة 
كشـیش ها مي توانیـد طبیب هـاي خـوب، مخترع هـاي 
بنـام، فیزیك دان هـاي خیلي مهم، شـیمي دان های خیلي 
مهم، وكلاي عدلیة معروف و ریاضي دانان برجسـته بیابید. 
بنده در بیروت دوستي دارم كه در سلسله سخنراني هایي 
كـه اخیـراً دربـارة اسـلام و مسـیحیت در لبنـان انجـام 
فرانسـوا  اب  نامـش  مي كـرد.  شـركت  مي شـود، 
دوپریلاتور اسـت. »اب« یعني كشـیش. این مرد، اسـتاد 
فیزیـك و بزرگ تریـن فیزیـك دان در خاورمیانـه اسـت. 
كشـیش هـم هسـت. اتفاقاً لباسـش هم لباس كشیشـي 
اسـت. مرد بسـیار عالمـي اسـت و در عین حال كشـیش 

هم هسـت.
این هـا بـا این اوصـاف چـه كار كردند؟ آمدنـد و مجاري 
امـور را بـه دسـت گرفتنـد. همـان مجاري الامـوری كـه 
براسـاس اخبـار و احادیث ما باید به دسـت »العلما ء بالله« 
باشـد. این ها مجـاري امور را به دسـت گرفتنـد: مهندس، 
طبیـب، وكیل عدلیه، ریاضي دان، فیزیـك دان و ... آن وقت 
خـدا مي دانـد كـه این هـا در مؤسساتشـان چـه مي كنند. 
تصـور نكنیـد كـه صریحـاً تبلیـغ مسـیحیت مي كننـد. 
هرگـز، بلكه بـا علم، با اخـلاق و با روش مـردم داري، مردم 

را جـذب مي كنند. 
بـه هر حـال، كشیشـاني كه عـرض كـردم، مجموعه اي 
از خبـرگان و متخصصینـي هسـتند كه در همة رشـته ها 
دسـتي دارنـد و ادارة امـور دانشـگاه ها را برعهـده دارنـد. 
این گونـه مؤسسـات این قـدر بـه كلیسـا خدمـت كرده اند 
كـه عـرض كـردم رئیسشـان را »پـاپ سـیاه« مي نامنـد، 
و در حقیقـت این هـا قـدرت واتیـكان را در دسـت دارنـد. 
این هـا در دنیـا متجـاوز از چنـد هـزار دانشـگاه دارنـد. آقا 
بشـنوید. یك مؤسسـة دیني مسـیحي چند هزار دانشگاه 
دارد. چنـد هـزار بیمارسـتان دارنـد. چند ده هزار مدرسـه 
و درمانـگاه و دارالایتـام و مدرسـة حرفـه اي و مؤسسـات 
مشـاوره اي و روضئ الاطفـال و مهدكـودك و سـالن هاي 
ورزشـي و سالن هاي سـخنراني و، هزار برابر این، مؤسسات 
اجتماعـي دارنـد ... این هـا طبـق آمـاري كـه خودشـان 
دارنـد، 300 میلیـون نفـر از مردم دنیـا را باسـواد كرده اند. 
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آقـا هـر چـه باشـد، 300 میلیـون نفـر آدم بي سـوادي كه 
باسـواد شـده اند، تحت تأثیـر این ها قـرار مي گیرنـد. البته، 
همه شـان هم مسیحي نشدند، اما بسیاریشـان شدند. این 
مؤسسـه تنهـا یك دیـر از دیرهاي مسـیحیان، به نـام دیر 
یسوعي هاسـت. و هكـذا سـایر دیرهـا ... اضـف الـي ذلـك 
دیرهـاي فرانسیسـكن و دومنیكـن و عبرین و كسـلیك و 
هـزار جـور دیـر دیگـر كه اسـتقلال داخلـي و مالـي خود 
را حفـظ كرده انـد و در عیـن حـال، از ارتباطـي هرمـي بـا 

واتیـكان برخوردارنـد. كار مسـیحي ها این گونـه اسـت.
آن وقـت خـدا مي دانـد كـه چطـور دارنـد در ایـن دنیـا 
رخنـه مي كننـد و همه جـا را مي گیرنـد. در خـودِ لبنـان 
دیـري هسـت به نام »عبرین«، دیـري كوچك كه در میان 
بیابـان قـرار دارد و كشـیش تربیـت مي كنـد. رفته رفتـه و 
در اثـر فعالیـت كشـیش ها،  مدرسـه  هایي تأسـیس شـده 
اسـت. تنهـا دیـر عبریـن اكنـون 82 مدرسـه دارد. دیـر 
دیگـري هسـت به نام كسـلیك كه تازگي دانشـگاهي هم 
تأسـیس كرده اسـت و دانشـكده اي به نام »تشریع« یعني 
قانون گـذاري،  ایجاد كرده اسـت. این دانشـكده در شـهري 
بـه نـام »جونیـه« در نزدیكي بیـروت واقع اسـت و از بنده 
نیـز دعـوت كرده اسـت تا تشـریع اسـلامي را در آن درس 
بدهـم. این هـا نوع كار آن هاسـت. آن وقـت مي خواهید اثر 

عملشـان چطور باشد؟

براي پیشرفت دین حق باید تلاش كرد
شـما تصـور مي كنیـد كـه حـق مطلـق، خودبه خـود و 
بـدون تـلاش، پیـش مـي رود؟ این حرف درسـت نیسـت 
آقـا! بنـده عبارتي از پیغمبـر اكـرم )ص( در روز بـدر براي 
آقایـان مي خوانـم، ببینیـد از ایـن حـرف چـه درمي یابید. 
پیغمبـر )ص( در ایـن دعا مي فرماید كـه: »اللهم ان تهلك 
هـذه العصابئ فلن تعبد بعد.«7 یعني خدایا، اگر این دسـته 
كشته شـوند، كسـي دیگر عبادتت را بجا نمي آورد. عجب! 
معلوم مي شـود كـه اگر مرداني، فداكارانـي و اصحابي براي 
دیـن خدا تلاش نكننـد، خدا عبادت نخواهد شـد. دیگر از 
عبـادت خـدا كـه ما چیـزي بر حق تـر نداریم. پـس اینكه 
دل ببندیـم كـه دیـن ما حق اسـت،  مذهب ما حق اسـت 
و خودبه خـود راه خـودش را بـاز مي كنـد، بـه نظـر بنـده 
درسـت نیسـت. خیـر. اگـر ما تـلاش نكنیم، همیـن دین 
حـق و همیـن مذهب حـق، آن طـور كه لازم اسـت پیش 

نمـي رود یـا كمتر پیش مـي رود.
ایـن آقایـان،  همیـن دیـن را، همیـن روش هـاي تـرك 
دنیایـي و غیرطبیعـي و ناهماهنگ با ذات انساني شـان را، 
بـا تبلیغات،  به شـدت در اعماق قلب هاي مردم نشـانده اند. 
14 كشـیش براي تبلیغ به كشـور اوگاندا رفتنـد. اوگاندا 
یكـي از كشـورهاي آفریقایـي اسـت كـه آقایـان حتمـاً 
اسـمش را شـنیده اند. 14 كشـیش به آنجا رفتند و بومیان 
آفریقایـي آن هـا را خوردنـد. شـما خیـال مي كنیـد كـه از 
هدفشـان دسـت كشـیدند؟ خیر. چهـارده زن تـارك دنیا 
و دختـران راهبـه را بـه جـاي آن ها فرسـتادند و مشـغول 

تبلیغات شـدند. 
امـا اگر فـداكاري نمي كردند، نمي توانسـتند بروند. آن ها 
رفتند و تبلیغ كردند. الان عدة مسـیحیان اوگاندا نسـبت 

به 50 سـال پیش 100 برابر شـده اسـت.
جنوب سـودان را ببینید،  و ببینید كه از سـه سـال پیش 
كـه كشـیش ها را بیـرون كردنـد،  چـه حوادثـي در آنجـا 
پیـش آمـده اسـت كـه بالاخـره هم ممکـن اسـت خداي 
نكرده به جدایي جنوب سـودان از شـمال آن منجر شـود.
ماسـینیون، مستشـرق بـزرگ فرانسـوي را كـه روح 
اسـلامي دارد، مي شناسید، و حتماً شـنیده اید كه در یكي 
از مجامـع پاریـس اعـلام كـرده كـه اسـلام دینـي خدایي 
اسـت. او كتابـي به نام »سـالنامة دنیـاي اسـلام« دارد كه 
در سـال 1954 به چاپ رسـیده اسـت. ماسـینیون در این 
كتـاب مي نویسـد كـه طـي سـال 1954 شـش میلیـون 
نفـر در آفریقـاي سـیاه مسـلمان شـدند، امـا بـا تبلیغات 
مسـیحي ها و تلاش هایـي كـه بـه عمـل آوردنـد، یـك 

میلیـون نفر از سـیاهان نیز مسـیحي شـدند.
و  بت پرسـت  سـیاه هاي  اسـت.  طبیعـي  ایـن  البتـه 
سـیاه هاي توتمیسـت و طرفـدار درخـت و روبـاه، بعـد از 
اینكه مستقل شـدند، دیدند كه دینشان در عمل پاسخگو 
نیسـت. لـذا بـه فكر دین هـاي آسـماني و جهانـي افتادند. 
یهودیت كه دیني عنصري ]نژادپرسـتانه[ اسـت و كسـي 
را نمي پذیـرد،  مگـر از راه بهایي هـا، چـون بهایي ها دسـت 
یهودي هـا هسـتند، فرامـوش نكنیـد، بنابرایـن، متوجـه 
شـدند كـه یـا بـه مسـیحیت یـا بـه اسـلام باید متوسـل 
شـوند. آن ها دیدند كه اسـلام دیني اسـت پاك كه سـابقة 
اسـتعمار و غارتگري نـدارد. از طرف دیگر، عقاید اسـلامي 
روشـن و واضح اسـت. یك خدا دارد، نه سـه تا، و عقایدش 
پیچیده نیسـت. پس اولًا دیني اسـت كه سـابقة اسـتعمار 
نـدارد، ثانیاً پیچیدگي و مشـكلي در اعتقادات نـدارد، ثالثاً 
احـكام عملـي و سـهلي دارد. این اسـت كه به اسـلام روي 
آوردند. شـش میلیون نفر در سـال 1954 مسـلمان شدند.

خـب، امـا بعـد چه شـد؟ به دلیـل نبودن تبلیـغ و مبلغ 
اسـلامي، نتیجـه این شـد كـه آمدنـد و آبـروي اسـلام را 
بردند. گفتند ببینید این مسـلمان ها چقدر عقب افتاده اند. 
ببینید چقدر در كشورهایشـان كودتـا رخ مي دهد. ببینید 
چقـدر كثیف انـد. ببینیـد چقـدر سـطح علمشـان پایین 
اسـت. ببینیـد كـه در تمـام این مـدت، حتي یـك جایزة 
نوبـل را هـم مسـلمان ها نبردنـد. چون مسـیحیان تمدن 
اروپایـي را بـا تمدن مسـیحي خلط مي كننـد. در حالي كه 
تمـدن اروپایـي هیـچ ربطي به مسـیحیت نـدارد. تا وقتي 
كـه كلیسـا در اروپا قدرت داشـت، این تمـدن جدید نبود. 
تمـدن جدیـد، علي رغم مسـیحیت در اروپا به وجـود آمد، 
و اصـلًا تمدنـي وثنـي اسـت نـه تمـدن مسـیحي. به هـر 
حـال، گفتنـد كـه تمـدن داریـم و چنیـن و چنـان ... بعد 
هم به واسـطة همیـن دیرهایي كه عرض كـردم، وارد عمل 
شـدند. بچة مریض آفریقایي را وقتي یك مؤسسـه سـالم 
مي كنـد آقـا، بي سـواد را كـه باسـواد مي كنـد و بعـد هـم 
بـه دانشـگاه مي فرسـتد، بي پـول را كـه پـول دار مي كنـد، 

14 كشیش براي 
تبلیغ به كشور 
اوگاندا رفتند. 
اوگاندا یكي 
از كشورهاي 
آفریقایي است 
كه آقایان 
حتماً اسمش را 
شنیده اند. 14 
كشیش به آنجا 
رفتند و بومیان 
آفریقایي آن ها 
را خوردند. شما 
خیال مي كنید 
كه از هدفشان 
دست كشیدند؟ 
خیر. چهارده 
زن تارك دنیا و 
دختران راهبه 
را به جاي آن ها 
فرستادند و 
مشغول تبلیغات 
شدند
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بي تربیـت را كـه تربیـت  می کنـد، می دانید چـه عاطفه ای 
نسـبت به این پـدران تربیت كننـده در او ایجاد مي شـود؟
شـخصي در »سـنگال« هسـت كـه شـاهدي بـر ایـن 
سـخن اسـت. سـنگال كشـوري آفریقایي اسـت كه 5/99 
درصـد مـردم آن مسـلمان و 5/0 درصـد آن مسـیحي اند. 
بـا این حال، رئیس جمهور این كشـور مسـیحي اسـت كه 
سـینگور نـام دارد. سـینگور یك بچـه مسـلمان و اتفاقاً 

یـك بچه آخوند اسـت.
مسـیحي ها او را زیـر بـال و پـر گرفتنـد و بـه مدرسـه 
فرسـتادند تا باسـواد شـد. بعد هـم او را به اروپا فرسـتادند 
تا اسـتاد عظیم دانشـگاه شـد. وي الان یكـي از فرهنگیان 
و باسـوادهاي بزرگ دنیاسـت كه مسـیحیان و مسـلمانان 
سـنگال در مقابـل مقام علمـي او تعظیم مي كننـد. اخیراً 
هم رئیس جمهورش كردند. پس مردم را به واسـطة سـعي 

در بهبـود وضـع دنیایـي آن ها جـذب مي كنند.
ایـن هـم داسـتان دیرها. آن داسـتان  كلیسـاها بـود كه 
ملاحظـه فرمودیـد كـه در هیـچ نقطة دنیا یك مسـیحي 
نیسـت كـه بـدون رهبـري دینـي باشـد و اگـر تنهـا یك 
كلیسـایش  وضـع  باشـد،  دهـي  در  مسـیحي  خانـوادة 
مرتـب و وضـع كشیشـش مرتـب اسـت. ایـن هـم وضـع 
دیرهایشـان، مؤسسـات فرهنگي شـان، دانشگاه هایشـان، 
بیمارستان هایشـان و دیگر سـازمان هاي عجیب وغریبشان 
كار  از  ذره  یـك  این هـا  اسـت.  شـگفت آور  واقعـاً  كـه 

مسیحي هاسـت.

اما وضع ما
 ما شیعیان مرتضي علي، ما مردمي كه اسلام خدا را با 
طاهرترین مذهبش معتقد و پیرویم،  ما وضعمان چگونه 

است؟ تشكیلاتمان چگونه است؟ من چون در اینجا 
نشسته ام، كه عرض كردم فجر امید است، آزادم كه این 

حرف را بزنم. 
آقا، شما یك نفر را به من معرفي كنید كه به من پاسخ 

دهد.
چند تا شیعه در دنیا هست؟ 

چند تا روحاني شیعه در دنیا وجود دارد؟ 
چند تا روحاني در ایران هست؟

مقدار تحصیلاتشان چقدر است؟ و ده ها سؤال دیگر ...
صلاحیت روحانیونی كـه در مناطق كار مي كنند، چقدر 
اسـت؟ ارتباطشـان بـا هـم چگونـه اسـت؟ اگـر یكیشـان 
مریـض و گرفتـار شـد، بـه چـه وسـیله اي مي شـود بـه او 
كمـك كـرد؟ مـن خیلـي معـذرت مي خواهـم كـه ایـن 

مطالـب را در حضـور شـما عـرض مي كنـم. 
اصـلًا این حرف ها چیسـت؟ آقایان، ما كجـا مي خواهیم 
زندگـي كنیـم؟ در كـدام دنیـا؟ نتیجـه اش هـم مي دانید 
چیسـت؟ این اسـت كـه نه تنها مسـیحیان از مـا مي برند، 
نه تنهـا یهودي هـا از مـا مي برنـد،  مـا هم در خـواب خوش 
فـرو رفته ایـم كـه آقـا ابـداً! شـیعیان مرتضـي علـي مگـر 

بنـده  بلـه آقـا.  ممكـن اسـت برگردنـد؟ 
دیـده ام  شـده،  مسـیحي  شـیعه  دیـده ام 
شـیعه وهابـي شـده، شـما ممكـن اسـت 
دیـده باشـید، ممكـن هـم هسـت ندیـده 
باشـید. اینجـا بـا دلي خـوش نشسـته ایم، 
 بـه حقانیت خودمان اعتمـاد داریم و خیال 
مي كنیـم كـه مطلـب تمـام شـده اسـت. 
كجا تمام شـد آقـا! مگر مي شـود بي تبلیغ 

و بـدون سـازمان دهي پیـش رفـت؟
اقـلًا مـا همـان قسـمت مسـاجدمان را 
منظـم كنیـم. تبلیغاتمان را منظـم كنیم. 
در دعوتمـان هماهنگـي به وجـود بیاوریم. 
آقـا، بنـده پـاي ایـن منبـر مـي روم یـك 
منبـر چیـزي  آن  پـاي  چیـز مي شـنوم، 
دیگـر. اصـلًا متناقـض! اصلًا نامربـوط! این 
منبـري یـك چیـز مي گویـد و آن یكـي 
چیـزي دیگـر. من چطـور مي توانـم با این 

تبلیغـات متناقـض ایمانـم را بـارور كنـم و رشـد دهـم؟ 
به هیچ وجـه ممكـن نیسـت چنیـن چیـزي تحقـق یابد.

مـا اصـلًا خـواب هسـتیم. ایـن كارهایـي كـه حـالا 
مي خواهیـم بكنیـم، بایـد 50 سـال پیـش، بلكـه 150 
سـال پیـش، شـروع مي كردیـم. امیـدوارم كه به سـرعت 
پیـش برویـم. چـون در خطـاب آقایـان شـنیدم، امتیـاز 
روحانیت شـیعه این اسـت كه وابسـتگي به جایـي ندارد 
و هـر قـدر بخواهـد، مي توانـد تكاپو كنـد. امیـدوارم این 
حسـن ظن بجـا باشـد. مـا آقـا وضعمـان خیلـي عجیب 
اسـت. مسـیحي ها را عـرض كردم. كاشـكي آنـان بودند. 
حقیرتریـن و بي مایه تریـن مذاهـب دارنـد فرزندانمـان 
را از دسـت مـا خـارج مي كننـد. بنـده مشـاهده كـردم 
كـه تبلیغـات بهایي هـا شـدیداً نظـم و وسـعت دارد؛ بـا 
هیئت هـاي نـه نفـري، سـفرهاي تشـویقي و این جـور 

بازي هـا.
بایـد در مقابـل این هـا آمـاده شـد. اگـر فرزنـد ایـن 
دنیـا هسـتیم، دنیایـي كه »و السـماء رفعهـا و وضع 
المیـزان«8 دنیایـي كـه همه چیـزش منظم اسـت، اگر 
منظـم نباشـیم،  محكـوم بـه مرگیـم و فرزنـد ایـن دنیـا 
نیسـتیم. در عصـري كـه همه چیزش به صورت مؤسسـه 
درآمـده اسـت، بایـد خودمان را سـازمان دهیـم و منظم 
كنیـم. بنـده در یك سـاعت چقدر دیگر مي توانم بیشـتر 

از ایـن بگویـم؟ ایـن از مؤسسـات مسـیحي ها.
همـة مـا مسـئولیم. همة مـا باید بـراي چنیـن هدفي 
همـكاري كنیـم. كار را منظـم كنیـم. مناطق را تقسـیم 
كنیـم. احصا و آمـار دقیقي از دهاتمان، از اوضاع شـهرها 
و مناطقمـان، از روحانیونـی كه در آنجا هسـتند، از اینكه 

چقـدر پیش یـا عقـب رفته اند، تهیـه كنیم.
البتـه مـا حـالا انتظـار نداریـم كـه مؤسسـاتي شـكل 
درمانگاه هایـي  بیاینـد،  به وجـود  مدارسـي  بگیرنـد، 
به وجــــــود بیایند، بیمارسـتان هایي به وجـود بیایند و 

اگر فرزند این 
دنیا هستیم، 
دنیایي كه »و 

السماء رفعها و 
وضع المیزان« 

دنیایي كه 
همه چیزش 

منظم است، اگر 
منظم نباشیم،  

محكوم به 
مرگیم و فرزند 

این دنیا نیستیم. 
در عصري كه 

همه چیزش 
به صورت 

مؤسسه درآمده 
است، باید 
خودمان را 

سازمان دهیم و 
منظم كنیم
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مـدارس حرفـه اي به وجـود بیایند. اگر این ها هم بشـود كه 
چـه بهتـر، امیدوارم كه بشـود، ولـي اولین قـدم هماهنگي 
در دعـوت اسـت. ما هنـوز این هماهنگي را در یك شـهر و 
حتـي در یـك مجلـس نداریم. سـه تـا منبري بـالاي منبر 
مي رونـد، هـر كدام یـك جور حـرف مي زنند. یكـي از این 
طـرف مـي رود، دیگري خـلاف آن مي رود. این هـا كي باید 

عـلاج شـوند؟ چـه وقت؟
حـالا، اگـر چنیـن سـازمان دهي اي به وجـود آمـد، اگـر 
روش  چنیـن  اگـر  شـد،  درسـت  هماهنگـي اي  چنیـن 
صحیحـی اتخـاذ شـد، آن وقـت كار مـا خیلي خـوب پیش 
خواهـد رفـت. بـراي اینكـه كمـي هـم در آخـر سـخنم، 
بـا حلـواي پسـین و ملـح اول، به قـول نظامـي، دهانتـان 
را شـیرین كـرده باشـم، عـرض مي كنـم كـه اگـر به طـور 
منظـم و سـازمان یافته كار كنیـم، خیلـي زودتـر و بهتـر 

مي توانیـم جلـو برویـم ...

دین ما دین زندگي است
كـه  مي شـود  گفتـه  هسـتیم،  مـا  كـه  ولایتـي  آن  در 
بهترین شـیوة دعـوت  الـي الله، یعني دعوت مردم به سـوي 
خـدا، سـبكي اسـت كه ما داریـم. از بنده دعـوت كردند در 
مؤسسـه اي در لبنان به نام »دیرالمخلص« سـخنراني كنم. 
دوتـا مؤسسـه در كنار هم هسـتند: یك متعلق بـه راهبان 
اسـت و دیگـري متعلـق بـه راهبـات. ایـن طرف كشـیش 
مي پروراننـد و حـوزة علمیـة آن هاسـت، آن طـرف هـم 
دختـران تـارك دنیـا مي پروراننـد. در این مؤسسـه از بنده 
دعـوت كردنـد كه صحبـت كنم. در راه كه از صور به سـوي 
دیرالمخلـص مي رفتـم، معـاون مطـران دیر هم سـفر بنده 
بـود. در راه بـه بنـده گفـت كـه ایـن جوان ها دنیـا را ترك 
نمـوده و خودشـان را از لـذات دنیـا محـروم كرده انـد. دنیا 
هـم امـروز خیلي فریبنده شـده اسـت. این اسـت كـه اگر 
بتوانـي این هـا را در ایـن جهـاد و فداكاري شـان تشـویق و 

تقدیـر كنـي، كار خوبـي اسـت. گفتـم خیلي خب.
بنـده سـاعتي در این مجلـس صحبت  كردم. خدا شـاهد 
اسـت ایـن را كه عرض مي كنـم نه براي خودنمایي اسـت، 
بلكـه براي این اسـت كه آقایان را دل خـوش كنم كه روش 
تبلیغاتـي و حقایـق علمـي اي كـه ما داریم،  بسـیار بسـیار 
جلوتـر، عمیق تـر و مؤثرتـر از حقایـق علمـي اي اسـت كه 
دیگـران دارنـد. در ایـن صحبتي كه كـردم، بعـد از مدتي،  
رئیـس دیـر به مدیر كل تبلیغات لبنان كه او هم مسـیحي 
اسـت، گفته بود: آن روحانیتي كه سـید موسـي ظرف یك 
سـاعت در محیـط دیر مـا پراكنـد، بیـش از روحانیتي بود 

كـه در مدت شـش سـال ما بـه این هـا داده ایم.
امیـدوارم كـه حمـل بـر خودنمایـي نفرماییـد. ایـن یك 
حقیقـت اسـت كـه مربـوط بـه بنـده نیسـت. مربـوط بـه 
آن دیـن مطهـري اسـت كـه مي گویـد: اگـر زراعـت كنی، 
عبـادت و سـجود خداسـت؛ اگـر بـا زنـت حسـن معاملـه 
كنـي، عبـادت و سـجود اسـت؛ اگـر در بازار تجـارت كني، 
عبـادت و سـجود اسـت؛ آن دینـي كه مي خواهد همیشـه 

در همـه جـا و همـه وضـع انسـان بـه یـاد خـدا باشـد و 
هیچ چیـز را بـا ذكـر خدا و یـاد او منافي نمي دانـد. آخر در 
مقابـل ایـن دین، مسـیحي ها هسـتند كـه اصلًا عبـادت را 
جـز در كلیسـا و جز در شـرایطي خاص ممكـن نمي دانند.

كشـیش نوظهـوري هسـت بـه نـام فیلاردو شـارمان 
كـه او هـم از علمـاي بـزرگ اسـت. ایـن كشـیش آمـد و 
عنـوان نمـود كـه عبـادت تنهـا ایـن نیسـت كـه در شـب 
عیـد كریسـمس و ولادت مسـیح آن خمیـر مخصوص را 
بـا آن آب مخصـوص مخلوط كنید و بخوریـد. عبادت تنها 
ایـن نیسـت. گفتـه اسـت كـه شـما حتـي اگـر سـنگي را 
برداریـد و جـاده اي را صاف كنید، این عبادت اسـت. وقتي 
وي ایـن حـرف را زد، كتاب هایـش تحریـم و تـا مدت هـا 
خوانـده نشـدند. رنـگ كفر حـالا تـازه آهسته آهسـته دارد 
از روي فیـلاردو شـارمان كشـیش زدوده مي شـود. این در 
حالـي اسـت كـه 1300 سـال پیـش پیغمبـر ما بـه ابوذر 
مي گویـد: حتـي در خـواب و خـوراك قصـد قربـت كـن. 
دیـن مـا اصـلًا بـراي زندگـي اسـت. دیـن مـا در كارخانه، 
در مدرسـه، در بیمارسـتان، در زمین كشـاورزي، در بازار و 
در همه جـا،  همـراه ماسـت. ایـن دیـن اسـت كـه مي تواند 
زندگـي كند. حتي عبـادات ما چنین سمت وسـویي دارند.

سـخني را نقـل مي كنـم كـه متعلـق بـه بنـده نیسـت، 
بلكـه مـال شـخصي اتریشـي بـه نام محمد اسـد اسـت 
كـه سي چهل سـال پیـش مسـلمان شـده و فعـلًا در شـهر 
»طنجه« دركشـور مغرب سـاكن اسـت. بسـیار مرد خوبي 
او مي گویـد: در  اسـت و حرف هـاي خیلـي خـوب دارد. 
عبادت هـاي اسـلامي، از قبیـل نمـاز و حـج، سـعي شـده 
اسـت هـر دو جنبـة دنیـا و آخـرت، و جسـم و روح، بـا 
هـم تـوأم شـوند. وي مثـلًا مي گویـد كـه ممكـن بـود در 
مـورد نمـاز به مـا بگویند: همین طـور تكیه دهیـد و توجه 
قلبي تـان بـه خـدا باشـد، امـا نگفته انـد. بـه جـاي آن، در 
حالي كـه قلبـت پیـش خداسـت، ركـوع مي كنـي، سـجود 
مي كنـي، تكبیـر مي گویـي و ذكـر مي گویـي. یعنـي هـم 
بدنـت كار مي كنـد و هـم قلـب و روحـت كار مي كننـد. 
قلبـت متوجـه خداسـت، اما، هم زمان بـا آن، اعمالـي از تو 
صـادر مي شـود، تـا عـادت كنـي كه حتـي در حیـن عمل 
خارجـي هـم متوجه خدا باشـي. تـا بتواني در بـازار هم كه 
هسـتي، متوجه خدا باشـي. تـا بتواني در حین كشـاورزي 
هـم متوجه خدا باشـي. مقصود آن اسـت كه دیـن ما دین 
زندگـي اسـت. دیـن مـا دین سـلامتي و صلح و صفاسـت. 
اگـر بتوانیـم از نظـر شـكل و از نظـر سـازمان دهي، وضـع 

خودمـان را مرتـب كنیـم، هزارهـا هـزار امید اسـت.
امیـدوارم بـه بركـت حقانیـت ایـن دین و صفـا و خلوص 
قلـوب ایـن بـرادران عزیـز كـه بـا ایـن روح پـاك و مطهر 
از همه چیـز ایـن دنیـا گذشـته اند،  بتوانیـم ایـن حقیقـت 
را بـه شـكلي منظـم و مـوزون بـه دنیـا عرضـه بداریـم تـا 
ظـرف مدتـي كوتـاه، عقب ماندگـي چهارصـد پانصد سـاله 

را جبـران كنیـم.

والسلام علیكم و رحمئ الله و بركاته.

پي نوشت ها
خـــــــــداي  نـام  »بـه   .1
بخشـــــایندة مهربان. خداي 
رحمـان، قـرآن را تعلیـم داد. 
انسـان را بیافریـد. بـه او گفتن 
آموخـت. آفتـاب و مـــــاه به 
حسـابي مقـرر در حركت انـد. 
و گیـاه و درخـت سـجده اش 
مي كننـد. آسـمان را برافراخت 
و تـرازو را برنهـاد. تـا در تـرازو 
.)1 تجاوز مكنیـد.« )رحمن 8 ـ
2. »و مـا جز بـه اندازه اي معین 
آن را فرونمي فرستیم.« )حجر/ 

)21
3. »و از هـر چیـــــــــز بـه 
شــــــیوه اي سنجیده در آن 
رویانــــــــیدیم.« )حجر/19(
4. »و رهبانیتـی کـه به بدعت 

آورده انــــد.« )حدید/ 27(
5. »مـا بـر آن هــــــا مقـرر 
نکرده ایم.« )حدیـــــــد/ 27(
نیـرو  بـه  را  آسـمان  »و   .6
برافراشتیم و حقا كـــــــه ما 

)ذاریـات/47( تواناییـم.« 
رجب بـن  برسـي،  حافـظ   .7
)1422ق(.  محمـــــــــــد 
مشـارق الانوار الیقین في اسرار 
علیه السـلام.  امیرالمؤمنیـن 
اعلمـی. بیروت. چـاپ اول. ص 

.117
8. »آسـمان را برافراخت و ترازو 

را برنهاد.« )رحمن/7(

36 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و يكم|  شمارۀ3 |  بهار 1398 |


